
۱۳۹۹ آذر   ۲۶
۱ جمادی الاول ۱۴۴۲ 
شـــــماره ۳۲۷۶

روزنــــامــــه 
ـــید  شــــهر امـ
و زنــــدگــــی

۴شنبه

عه
جام

۰۳

د م
ـر

ف م
حر با ما در ارتباط باشید

info@shahrara.com
۳۰۰۰۷۲۸۹

۰۹۱۵۴۲۹۴۵۸۰

رایانامه
پيامک
پیام رسان

تلفن۰۵۱-۳۷۲۸۸۸۸۱-۵

دولت
زاهدی| در رابطه با گرانی مرغ و تخم مرغ چرا دولت 
کاری انجــام نمی دهد؟ در حال حاضر اعلام می شــود 
دلیل گرانی این دو محصول، وارد نشدن نهاده های دامی 
است! چگونه است که ما دانش هسته ای صلح آمیز داریم 
عاجــز و طیــور  دام  تهیــه خــوراک  در  مــا  ا

 و ناتوانیم؟
۴۱۷...۰۹۱۵| گرانــی نهاده هــای دامــی و وضعیــت 
نابسامان گوشــت قرمز و مرغ و لبنیات تقصیر کیست؟ 
کشــاورزانی که جو تولیدی خود را در تابســتان پس 
از درو به علاف محل به قیمــت کیلویی ۱۹۰۰ تومان 
مدت دار یک ماهــه فروختنــد و ضرر کردنــد. امروز 
دامدار، جــو را کیلویی ۴۵۰۰ تومــان می خرد و حالا 
دامدار ضــرر می کنــد ! مصرف کننده گوشــت قرمز و 
لبنیــات هم هــر روز ضــرر می  کنــد . اصــل تقصیر 
متوجه دولتی اســت که گویی روی کره زمین حضور 

ندارد!
شرکت مخابرات        

شهروند|  به دفتر ایرانسل نبش پیروزی ۳۷ رفتم. 
خط ایرانســل خودم را می خواستم به اسم پسر معلولم 
کنم اما با اینکه اصل مدارک دادگاهی قیومیت را داشتم 
که برای انجام همه امور فرزند معلولم به من داده شده 
است، کارم را انجام ندادند و می خواستند فرزند معلولم 
را حضوری ببرم. دفاتر ایرانسل چند نفر مسلط به قانون 

را برای کار بگذارند.
مؤسسات مالی و اعتباری

محمدحسین| شهرک پرجمعیت شهیدباهنر فقط 
یک بانک دارد که همیشــه شلوغ اســت و پاسخ گویی 
خوبی ندارد. مردم بــرای امور بانکی باید به شــهرک 
رجایی بروند. پیگیری کنید تا یــک بانک دیگر نیز در 

اینجا شعبه دایر کند.
سازمان بهزیستی       

نجفی|  بچه های اوتیســمی بایــد گفتاردرمانی و 
کاردرمانی ذهنی و جســمی بشوند و چون تأخیر رشد 
دارند، در زمینه درسی هم باید کمک داشته باشند. ای 
کاش در این شرایط، حداقل کلاس ها را نیم بها برگزار 

می کردند.
شهرداری

جواد کوزه گران| حدفاصل تقاطع جهاد تا انقلاب 
اسلامی در بزرگراه شهید ســلیمانی به دلیل ترک های 
وان آســفالت نیازمنــد تــراش و روکــش فــرا

 است.
۰۶۵...۰۹۱۰| کوچه های محله تقویــه در انتهای بولوار 
سجادیه خاکی هستند. شهرداری برای آسفالت معابر 

این محله اقدام کند.

فرزانه شهامت
  f.shahamat@shahraranews.ir

دینــگ دینــگ 
دینــگ، موبایل 
زنــگ  مُســلم 
می خــورَد، برای 

بار چندم.
«- جانم داش علی؟

- برِار! هفت نفر جور کنم خوبه؟
 - خوشه! هر چی بیشتر بهتر. دمت گرم. »

داش علیِ پشت خط، همان علی قُرقی است. 
لات های جاده ســیمان بــه گردن کلفتی 
می شناسندش. «تا چند سال پیش، بهش 
زنگ می زدم آدم جور کنه بریم بزن بزن. حالا 
آوردمش توی خط خودمون. گذاشــتمش 

لای گیره مرام  تا آدم گیر بیاره واسه کار.»
شرایط سختی است؛ خیلی سخت. «مسلم 
شاهی» این طور فکر می کند. به قول خودش 
این یک هفته، برای کسانی که به او اعتماد 
کردند و فرصت دادند، آزمایش است و برای 

او و دوستانش، رزمایش.
مســلم، همان جوان میوه فــروش خیابان 
عامل اســت که نیمه شــهریور امســال، 
پــای حرف هایش نشســتیم. از گذشــته  
تاریک و سوء ســابقه هایش گفت تا رسید 
به ماجرای توبــه اش. توبه ای کــه تا الان، 
مردانه پایش ایســتاده اســت. به آن ها که 
مثل خودش، فرصت بازگشت می خواهند 
هم میدان می دهد. اعتیاد و ســوء پیشینه، 
شــرط اســتخدام در میوه فروشی  متفاوت 
اوســت. آرزویی را که آن روز مســلم با ما 
درمیان گذاشــت، یادمان هســت. « واسه 
بزرگ شــدن کســبم، ایده دارم. می خوام 
مکافات کشیده های بیشتری رو بیارم. بازم 
بیایین سراغم. آخر گزارشتون هم بنویسین: 

این قصه ادامه دارد.»
حالا آرزوی مســلم نزدیک تر از همیشه به 

نظر می رسد.
 به مقصد مشهد

از یــک چیز اطمینــان داریــم، اینکه اگر 
ســؤالاتمان را پشــت ســر هم نپرسیم، 
همین طور کــه روی صندلی نشســته، از 
خســتگی خوابش می برد. می گوید دیشب 
دو ســاعت و نیم خوابیــده و از کله صبح تا 
الان که خورشید دارد خداحافظی می کند، 

یک بند به این و آن زنگ زده است. شوخی 
که نیست. فروش فوق العاده میوه شب های 
یلدا در چهار منطقه پرتقاضای مشــهد، به 
او و دوستانش واگذار شده است. « تا امروز 
صبح، شدن ۴۳ نفر. اوســتاکارا، سابقه دارا، 
اعتیاد دارا؛ از همه شهر، به رفقا سپردم نیرو 
بیارن ســر کار. توی کانال ها و صفحه های 

پرمخاطب هم آگهی گذاشتم. ایناهاش. »
متن آگهی را نشــانمان می دهــد. «فوری 
فوری فوری! به ۵۰ نفر نیــروی آقا حتی با 
داشتن سوء پیشینه و اعتیاد به شرط علاقه 
و پشتکار بالا دعوت به عمل می آوریم. برای 
کسب اطلاعات بیشــتر به دایرکت مراجعه 
فرمایید. تاریخ شروع به کار ۲۵ آذر ۹۹. این 

آگهی را به اشتراک بگذارید.»
لیســت نیروهــا را کم وبیش، بســته اند. 
می دانند در شعبه میدان فلسطین، میدان 
فردوســی، امامیه ۱۷ و سید  رضی ۶۳، کدام 
نیروها مســتقر می شــوند. با این حال هنوز 
برای شیفت شــب، نیرو کم دارند. «پریروز 
غرفه ها جور شــد. نرخش رو هم با ما مثل 
بقیه میوه فروشا حساب کردن. بار جور  کردن 
برای چهار تا شــعبه، ده تا آدم کمربســته 
می خواد. یک نفری دارم جــور می کنم. تا 
اینجا هستین، بارا می رسن. روی قیمت ها 
توی چهار تا شــعبه مون، این طور که توی 
شعبه عامل زیر فی می دیم، نمی تونیم مانور 
بدیم. باید نرخ های مصوب رو رعایت کنیم. 
اما در مورد کیفیتش، خاطــر مردم، جمع. 
تدبیر کردم تا هر میــوه ای از مبدأش بیاد. 
سیب ها مســتقیم از درگز، پرتقال از ساری 

و هندونه...  .»
به هندوانــه، برند میوه های شــب  یلدا، که 
می رســد، توضیح می دهد: هندونه انباری 
توی بازار هســت امــا بــه درد نمی خوره. 
اگه دقت کرده باشــین، هندونه های شب 
چله همیشــه خرابه. نمی خوام این باشــه. 
هندونه های میناب، سربوته ست. سپردم بار 

تریلی کنن بیارن.
آدمــی که تــا همیــن چند ســال پیش، 
تمام خلاقیتش را پای بســاط قمار و قمه 
می گذاشت، با غرور می گوید: تدبیر خاصی 
می خواد بار خوب رو از جای جاش آوردن و 

دادن دست مشتری.
گرم صحبت اســت که علیرضا، از نیروهای 
قدیمی، ســر می رســد و می گوید: ۱۰ تنِ 

لیموها رسید.
 زندگی هایی که آباد می شود

 اگر مردم اســتقبال نکنند چه؟ اگر میوه ها 
بماند... مسلم آسوده اســت. می گوید: اگه 
طرف حسابم «و کفی باالله وکیلا» باشه که 

هست، بابت بقیه ش باکی نیس.
مکث می کند و ادامــه می دهد: خیلی دارم 
خودمو قوی می گیرم. اگه اون آدم ســابق 
بــودم، لگد می نداختــم زیر قابلمــه م و با 
این همه خســتگی و دنگ و فنگ می گفتم 
نخواســتم. غرفه ها آماده نیس. برق نداره؛ 
پوزها، ترازوهــا، بارها، نیروهــا، ... یکی رو 
فرســتادم پی موتور جوش، سه تا رفتن پی 
خالی کردن بار، ... ســیب ها دارن می رسن. 

 اونام باید خالی شن.
می پرســیم: به قول خودتان نان و آبتان که 
از همین چند در بند مغازه جور می شــد؛ 
چرا این غرفه ها و زحمت هــای تازه اش را 
قبول کردید؟ جواب بی تعارفش را این طور 
می شنویم: این چند در بند مغازه عامل، برام 
تنگ شــده بود. برای چی دروغ؟ مال دنیا 
اغواگره. پــول دوس دارم اما چیزی که بهم 
انگیزه می ده، فقط پول نیس. زندگیایی که 
از بغل اینجا آباد می شــه، بهم جون می ده؛ 

همین رفیقایی که دارن بهم کمک می کنن. 
امثال علی قرقی که قبلا واســه دعوا، حالا 
واســه کار دارن آدم جور می کنــن. امثال 

داوود. داوود رو دیدین؟
نشانی اش را که می دهد، متوجه می شویم. 
همان پسر جوانی که پای نیسان نارنگی ها 
ایســتاده بود. بدنش رعشه داشت و زبانش 
لکنت. پدر و مادرش طلاق گرفته اند و او به 
حال خودش رها شده است. مسلم می  گوید: 
می خواست اون قدر شیشه بکشه که بمیره. 
حالا پاک پاکه. فقط ســیگار می کشــه که 
اونم نباید بکشــه. براش اتاق کرایه کردیم 
با یه دســت رختخواب و چند تیکه لباس، 
به برجی ۴۰۰ تومن. همکارای اینجا شدن 
خونواده ش. اگه از ایــن غرفه ها فقط دنبال 
پولش بودم، نیســان میوه می ریختم کنار 
خیابون. تا بچه های سد معبر بیان، فروخته 

و رفته بودم.
انگار که زخم دلش ســر باز کرده باشد، از 
تلخی رفتار برخی ســازمان ها و مدیرانش 
این طور می گوید: هر جا دعوتمون می کنن 
تا می ریم می گیم ســلام علیک، تق   تق تق 
شروع می کنن به عکاسی. کاری واسه مون 
نمی کنن، چون واسه شون عایدی نداره. این 

قار قــار و دار دارا دردی ازمون دوا نمی کنه. 
یه جا مــن و همکارام رو دعــوت کردن، با 
خانواده. با وضو و نماز و امیــد رفته بودیم 
بلکه گشایشی اتفاق بیفته و مساعدتی بشه 
برای کسب و کارمون. دســت آخر نفری یه 
کارت هدیه ۲۰۰ هزار تومنی دادن. اگه خبر 
داشــتیم توی این کارت ها چقدر پوله توی 
صورت تک تکشون می زدیم. مسئول هستن 
یا هر چی، واسه خودشون هستن. به شأن و 
شئونات همه مون برخورد. لازمه زندگی پول 
هس، ولی نه با ایــن برخورد. پیامک هایش 
را نشــان می دهد و اضافه می کند: کنار این 
رفتارا، هستن مسئولانی که چراغ خاموش، 
هر جور که بتونن کمکمون می کنن. همونان 
که هی قوت قلب می دن که میدون رو خالی 

نکن آقا مسلم.
می گویــد امشــب خیلــی کار دارد. باید 
۴۳ نفر را دور هم جمــع کند؛ چه قدیمی ها 
چــه تازه واردهــا و بگوید کــه خوب بودن 
رفتارشان در این یک هفته، برای اعتمادها 
و فرصت های بعدی، چقدر حیاتی است. او 
دیدار مهم تری هم دارد. «باید امشــب برم 
حرم، اول از آقا تشــکر کنم بابت همه چی. 

بعدشم ازش کمک بخوام.»

«ميوه اعتماد» به مكافات كشيده هاى با مرام
مدیریت شهری مشهد در راستای بازگشت آسیب دیده ها به جامعه، ۴ غرفه  میوه شب یلدا را در اختیار آنان قرار داد 
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